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بـــا دخترم یاســـمن فیلم مســـتندی 
ســـینماهای  دربـــاره  می‌ســـاختیم 
شهررشـــت. در دهه 1340 ،10 سینما 
در رشت فعال بود. ایران، رادیوسیتی، 
آسیا، سهیلا، سعدی، کوروش، سالار، 
آبشـــار، مولـــن روژ، قصرزریـــن. ایـــن 
ســـینماها معمولاً هفته‌ای یک فیلم 
اکـــران می‌کردند و اغلب ایـــن فیلم‌ها نیز مـــورد اقبال عمومی 
قرار می‌گرفتند. این ســـینماها چه سرنوشتی پیدا کردند؟ سینما 
ایران پارکینگ شـــده اســـت. ســـینما ســـالار به پاســـاژ بدل گشته 
اســـت، سینما مولن روژ باشگاه ورزشـــی است، سینما قصرزرین 
نمایشگاه اتومبیل اســـت، سینما سهیلا را به پاساژ و دو سینمای 
کوچـــک به‌نام ســـپیدرود بدل کرده‌انـــد. ســـینماهای کوروش و 
سعدی و آبشار نیز متروک شده‌اند. از آن روزگار فقط دو سینمای 
رادیو ســـیتی و آسیا باقی مانده‌اند که با نام‌های 22بهمن و میرزا 
کوچک خان کار می‌کنند و در اغلب ســـانس‌ها نیـــز تقریباً برای 
اشباح و صندلی‌های خالی فیلم نمایش می‌دهند. معنی کنید 
که سینماهای فعال کنونی تفاوت چندانی با سینماهای متروک 
ندارند. یاســـمن اجازه گرفت که برای فیلم مستند خود از سالن 

متروک سینما آبشار فیلم بگیرد. 
این سینما در سال‌های درخشان تئاتر گیلان، تماشاخانه بود. 
اما با رونق سینما تئاتر دیگر دخل و خرج آن یکی نبود و تعطیل 
شد و بسیاری از بازیگران این تئاتر نیز، از جمله فرخ لقا هوشمند، 
سامی تحصنی ، ملکه رنجبر ، حسین میلانی و دیگران به تهران 
کوچیدند و ســـر از فیلم‌های ایرانی در آوردند. آنگاه در این مکان 
سینمایی تأسیس شد که نخست مولن روژ بود و بعد نیاگارا شد 
و پس از انقلاب آبشـــار نام گرفت. آبشـــار در این دوران به شکل 
سینمای فرســـوده‌ای درآمد که معمولاً فیلم‌های اکران چندم و 
از رده خارج اکران می‌کرد. کســـی برای دیدن فیلم به این سینما 
نمی‌آمـــد و معمولاً معتادهـــا و ولگردها و کارتـــن خواب‌ها این 
ســـینما را انتخاب می‌کردند که دمی بیاسایند و چرت بزنند و به 
خود بپردازنـــد. این وضع چندان نپایید و پس از چندی ســـینما 
آبشـــار برای همیشه تعطیل شـــد و به دیگر سینماهای متروک 
شهر پیوســـت. اکنون دخترم می‌رفت که از بقایای این سینمای 
نیمه ویران تصویر بگیرد. دخترم از این سینما خاطره‌ای نداشت، 
اما من بخشی از کودکی و جوانی خود را در بقایای این سینما باز 
می‌یافتم. بوی نم و نا، اکران فرو ریخته، خاک و سیمان و آجر در 
کف سالن، صندلی‌های پوسیده، موش و سوسک و تار عنکبوت، 
پوست تخمه آفتابگردان زیر صندلی‌ها. این شاید تنها نشانه‌ای 
از زندگـــی بود و نشـــان می‌داد که عـــده‌ای روی ایـــن صندلی‌ها 
نشســـته‌اند و تخمه شکســـته‌اند و فیلم دیده‌انـــد و غرقه در رؤیا 
شـــده‌اند. به پرده ویران ســـینما نـــگاه می‌کردم و بـــه فیلم‌هایی 
می‌اندیشیدم که در این سینما دیده بودم. اسپارتاکوس، بن هور، 
ده فرمان، ال ســـید، ماجرای نیم روز، وراکـــروز، کنتس پابرهنه، 
بینوایـــان، می‌خواهم زنده بمانم و بســـیاری دیگـــر از فیلم‌های 
خاطره انگیز جهان. چه بســـیار ســـتارگانی که بر پرده این سینما 
زندگی کردند و درخشـــیدند و رؤیا آفریدند و دیگر نیســـتند و به 
هفت هزار ســـالگان پیوســـته‌اند. گاری کوپر، مارلون براندو، برت 
لنکســـتر، چارلتون هســـتون، ســـوزان هیوارد، آواگاردنـــر، آنتونی 
کوییـــن، آدری هیپورن، کرک داگلاس، شـــون کانری و بســـیاری 
دیگـــر. ســـتارگانی کـــه دم دســـتی نبودنـــد و در هرجایـــی دیده 
نمی‌شدند و فقط می‌شد آنها را در تاریکی سینما و بر پرده جادو 
دید. این ســـینما اکنون گورستان ستارگان و فیلم‌های شکوهمند 
بود و فضای خوفناک تری پیدا کرده بود. می‌گویند انسان از وقتی 
کـــه به دنیا می‌آید هر روز هزاران ســـلول در او می‌میرند و هزاران 

سلول به دنیا می‌آیند.
 اما هر قدر که سن بالا می‌رود سلول‌های بیش تری می‌میرند 
و ســـلول‌های کـــم تری ‌زاده می‌شـــوند. در واقع ما قبـــل از آن که 
بمیریم ذره‌ذره رو به زوال می‌رویم. این زوال نیز فقط در جســـم 
رخ نمی‌دهـــد بلکه در خانه‌ها و کوچه‌هـــا و محله‌ها و خیابان‌ها 
و عمارت‌هـــا و مدرســـه‌ها و کافه‌ها و ســـینماها و آدم‌هایی که با 
آنها خاطره ســـاخته‌ایم، هم اتفاق می‌افتد. بله سینماهای شهر 
خاطره می‌ســـازند و تاریـــخ می‌آفرینند و فرهنـــگ می‌پرورند و 
حیف است که فنا شوند. آیا به این ترتیب می‌خواهیم با دیگران 
همصدا شـــویم و برای سینماهایی که تعطیل می‌شوند حسرت 
خـــواری کنیـــم؟ زیاد اهل حســـرت خواری نیســـتم و بـــه گمانم 
بســـیاری از اتفاق‌هایی که در گذشته‌ام رخ داده‌اند چندان ارزش 
حســـرت خواری ندارد. فقط در این میان ســـینما فرق می‌کند و 
لذت فیلم دیدن در کودکی و نوجوانی رؤیایی گم شـــده است که 

دیگر نمی‌تواند تکرار شود.
 آیا کـــودکان و جوانان امروزی می‌تواننـــد همچون ما از فیلم 
دیدن در سالن ســـینما لذت ببرند؟ سینما در زمان ما جادو بود 
و فیلم دیدن همچون اجرای مراســـمی آیینی بـــود. باید لباس 
می‌پوشـــیدیم و خود را می‌آراســـتیم و از خانه خارج می‌شدیم. 
جلوی گیشـــه صـــف می‌کشـــیدیم و بلیت می‌خریدیـــم. با موج 
جمعیت وارد ســـالن انتظار می‌شـــدیم و منتظـــر می‌ماندیم تا 
درهای ســـالن نمایش به رویمان باز شـــود. نور ســـالن خاموش 
می‌شـــد و نور آپارات بـــر پرده می‌تابیـــد و تصاویـــر رؤیایی جان 
می‌گرفتند. نمی‌توانستی فیلم را به عقب و جلو ببری، یا جریان 
نمایش را قطع کنی و آب بنوشـــی و به تلفن جواب بدهی. فیلم 
فقط یک بار و فقط در پرده اتفاق می‌افتاد. اگر می‌خواستی فیلم 
را دوباره ببینی باید آیین را دوباره اجرا می‌کردی. گیشـــه، ســـالن 
انتظار، معبد جادو. اما اکنون سینما به نوعی اسباب بازی خانگی 
و دم دســـتی بدل شده است. می‌توانی در خانه بمانی و هر وقت 
کـــه اراده کنی در تلویزیون و لپ‌تـــاپ و تلفن همراه فیلم ببینی. 
والتـــر بنیامین می‌گوید هنـــر در دوران تکثیـــر مکانیکی تا حدود 
زیادی جایگاه یکه و افسون کننده خود از دست داده است. سینما 
گرچه خود نوعی تکثیر مکانیکی است، اما در دوران پیشا اینترنت 
و فناوری دیجیتال، هویت یکه‌ای داشت که فقط در معبد جادو 
یا سالن تاریک سینما، قابل دسترس بود. اما اکنون سینما دیگر 

جادو نیست و سرشت افسون کننده خود را از دست داده است.
 از این نظر دیگر مهم نیســـت که سینماهایی تعطیل شوند و 
سینماهای مجللی جای آنها را بگیرند. مهم این است که سینما 
از دوران طلایـــی خـــود عبور کرده اســـت و فیلم دیدن درســـالن 
ســـینما دیگر چون گذشته افسون کننده نیســـت. این جبر تاریخ 
اســـت و هرگز نمی‌توان با سینما‌ســـازی و بازســـازی سینماهای 
فرســـوده، جلوی چرخش تاریـــخ را گرفت و ســـینما را به دوران 

طلایی‌اش بازگرداند.

نســـلی که من از آن هستم 
سینما یا ســـینما رفتن را در 
دهـــه ۱۳۲۰ در واقع کشـــف 
کــــــــــــرد. در جغرافیای آن 
زمان تهران، دو ســـینما در 
جنوب شـــهر و یک ســـینما 
در خیابان ری و چند سینما 
در خیابان لاله زار وجود داشـــت. ســـینما تمدن در 
میدان مولوی نزدیک ترین ســـینما به‌خانه ما بود. 
ما چنـــد نفـــر بچه‌محل، جوانـــان 10، 15 ســـاله‌ای 
بودیـــم که از پـــول مقرر هفتگی خـــود صرفه‌جویی 
می‌کردیم تا آخر هفته به ســـینما برویم. یک نفری 
بـــه ســـینما رفتن معمـــول نبـــود چـــون در جریان 
نمایش فیلم گاهی عکس‌العمل نشان می‌دادیم. 
سینما تمدن در مقیاس آن زمان هم صندلی‌های 
راحتـــی نداشـــت. ســـینماهای خیابان لالـــه‌زار که 
معروف ترین آنها ســـینما ایران، ســـینما خورشید 
و ســـینما تابان بود که بعدها ســـینما‌ رکس به آنها 
اضافه شـــد صندلی‌های راحت‌تر و نمایش بهتری 
داشتند. برای ما سینما تمدن به‌صورت یک پاتوق 
درآمـــده بـــود. اولین فیلمـــی که روی پرده ســـینما 
تمـــدن دیدم یکـــی از فیلم های »تـــارزان« بود. در 
فیلم‌های »تارزان« جانی ویســـمولر هنرپیشه اول و 
یک هنرپیشه زن و یک میمون دست آموز معمولًا 
در محیـــط جنـــگل بـــازی می‌کردنـــد. »فیلم‌هـــای 
تارزان« و اتفاقات جاری در آن همیشه ما را به این 
فکر می‌انداخت که مگر می‌شود!... کمی بزرگتر که 
شـــدیم به ســـینماهای لاله زار رفتیم. اولین بار در 
سینما خورشـــید فیلم »دختر لر« را دیدم اهمیت 
ایـــن فیلم این بـــود که عوامـــل روی پـــرده، ایرانی 
بودند و به فارســـی صحبت می‌کردنـــد. من با این 
فیلم به ســـینما به‌عنوان یک حرفه قابل دسترس 
باور کردم و در اولین فرصت در مشارکت با دوستم 
یک دوربیـــن کوکی ۸ میلیمتری خریدیم. از همان 
موقـــع تا امـــروز بـــه ســـینما علاقه‌مند شـــدیم و با 
گذشـــت زمان ســـینما حرفه ما شـــد. تا امروز که در 

واقع سینمایی هستیم.

ëë از صف‌های بلند لاله‌زار تا شـــلوغی ســـینماهای انقلاب بعد از نماز
جمعه

توالـــی خبر حکم تخریب ســـینما ایـــران در لاله‌زار، پلمب ســـینما 
گلدیس یوسف‌آباد به خاطر اختلافات مالکیتی، تغییر کاربری سینما 
بولوار )بلوار کشـــاورز(، تعطیلی سینما »عصر جدید« و... علاقه مندان 
جدی سینما را نگران سرنوشت سینماهای خاطره‌ساز کرد. آن طور که 
محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران پیش  از این به »ایران« 
خبر داد، این فهرســـت احتمالاً در روزهای آینده بلندتر خواهد شد چرا 
که خیلی از سینماها درخواست تغییر کاربری داده‌اند و منتظر تأییدیه 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی هســـتند. اگر چه در یک سال گذشته 
شـــیوع کرونا فروش تمام سینماها را با مشـــکل مواجه کرده اما در این 
میان سینماهای تک ســـالن با تهدید بیشتری مواجه هستند. برخی از 
اهالی سینما بر این باورند که در ایام پساکرونا و رونق اکران هم نمی‌توان 
امیدی به آینده این سالن‌ها داشت. همایون اسعدیان کارگردان سینما 
در این باره به »ایران« گفته بود: »با جاگیری پلتفرم‌های نمایش آنلاین 
فیلم و سریال در زندگی جامعه ایرانی، دیگر مخاطب راضی نمی‌شود 
صرفاً برای تماشـــای فیلم راهی سینما شود. او برای یک مجموعه نیاز 
از خریـــد و فضای گپ و گفت در کافی‌شـــاپ گرفتـــه تا تفریح فرهنگی 
به سینما مراجعه خواهد کرد که طبیعتاً نقش پردیس‌های سینمایی 
پررنگ تر خواهد شـــد.« البته این نظریه مخالفانی هم دارد و به عنوان 
مثال محمد قاصد اشـــرفی با اســـتناد به ایام جشنواره به ما گفته است 
»فیلم خوب که برای اکران باشد این سینماها دوباره سرپا خواهند شد.«

ــماعیلی، تهیه‌کننده و ســـینمادار به ظهور پردیس‌های  ــ حبیب اس
ســـینمایی و امکانات مدرن این مالتی پلکس سینماها به عنوان عامل 
بی‌رغبتـــی مردم بـــرای حضور در ســـالن‌های قدیمی اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید: »ســـینما ممکن اســـت آگاهی دهنده و آموزشی هم باشد اما 
وجه پررنگ و غالب آن تفریح و ســـرگرمی اســـت. مردم ســـینمایی را 
برای فیلم دیدن انتخاب می‌کنند که اســـباب این سرگرمی در آن کامل 
باشـــد. در کنار فیلم دیدن، فرصت تفریح و خرید و فضای گپ و گفت 

کافی‌شاپ و رستوران و... هم مهیا باشد.«
او در ادامـــه با یادی از دوران رونق ســـینماهای قدیمـــی لاله‌زار،  در 
سایه قرار گرفتن سینماهای قدیمی با ظهور  سینماهای جدید را امری 
طبیعی می‌داند: »اوایل انقلاب روزهای پنجشـــنبه و جمعه صف‌های 
عجیب و غریبی جلوی ســـینماهای لاله‌زار شـــکل می‌گرفت. سال 62، 
زمان اکران »بازجویی یک جنایت« از طرف مدیر سینما برای اکران این 
فیلم دعوت شـــدم. مردم از 8 صبح به سینما آمده بودند. این منطقه 
کلی آدم عبوری و به اصطلاح رهگذر داشـــت از سرباز تا آدم‌های بیکار 
کـــه به همراه خانواده‌ها به ســـینما می‌آمدند و ازدحام عجیبی شـــکل 
می‌گرفت. لاله‌زار گل سرســـبد ســـینمای ایران بود اما با ساخت سینما 
آزادی و دیگر ســـینماهای مدرن، اقبال مردم به ســـینماهای آن کمتر 
شد. رادیوسیتی و گلدن سیتی که مرکز فیلم‌های خوب بود تعطیل شد. 
سینماهای میدان انقلاب هم که بعد از نماز جمعه با صف‌های عجیب 
و غریب مواجه بود دچار همین سرنوشت شد و این روزها سینما مرکزی 
کاملًا تعطیل شـــده اســـت چون مردم با همان امکانات قدیمی دیگر 

نمی‌توانند با سینما ارتباط بگیرند.«
اسماعیلی تصمیم صاحبان این دست سینماها برای تغییر کاربری 
را امری منطقی می‌دانـــد و می‌گوید: »کار کردن در چنین فضایی فقط 
ضرر است. صاحبان سینما عصر جدید هزینه کرده و ملک را به همین 
منظـــور خریده‌اند اما وقتـــی درآمد سینمایشـــان جوابگوی هزینه‌های 
معمول‌ هم نیست مجبور به تغییر کاربری هستند تا شاید منبع درآمد 
دیگری ایجاد شود. خیلی‌ها از این سینما به عنوان کانون اهالی فرهنگ 
و فکر و اندیشـــه یاد می‌کنند و معتقدند به عنـــوان مکانی که مصداق 
خاطرات خوب جمعی سینمایی است باید حفظ شود  برای این منظور 
توقع این اســـت که این سینما زیر چتر حمایت وزارت ارشاد قرار بگیرد 
اما با توجه به بودجه این وزارتخانه این انتظار هم واقع بینانه نیست. از 
سوی دیگر مگر بخش خصوصی چقدر توان دارد که در چنین شرایطی 
از پس هزینه آب و برق و گاز و کارکنان مجموعه بربیاید. این ســـینما به 

ضرردهی افتاده و صاحبانش چاره‌ای جز تغییر کاربری ندارند«
این تهیه‌کننده سینما در پایان با اشاره به سلایق متفاوت مخاطبان، 
ســـالن‌هایی با گنجایش کم را لازمه این زمانه می‌داند و می‌گوید دیگر 
فعالیت سینماهایی همچون صحرا و آفریقا با حدود هزار نفر گنجایش 
تناسبی با شرایط امروز ندارند و طبیعی است برای سینمایی که با بحران 

مخاطب رو به رو است فعالیت این سالن‌ها با ضرردهی همراه باشد.
 

ëëآوردن نوآوری در دل نوستالژی
برخی از کارشناســـان ســـینما معتقد هســـتند که می‌توان با اجرای 
برنامه‌های جانبی فرهنگی از تحلیل آثار و نمایش فیلم‌هایی متفاوت از 
برنامه نمایش پردیس‌های سینمایی از جمله اکران فیلم‌های خارجی 
یا مروری بر آثار کلاســـیک ســـینمای جهان ،سینماهای قدیمی را احیا 
کرد. آنها توصیه می‌کنند حتی با توجه به منطقه جغرافیایی هر کدام از 

این سالن‌ها، خوراک مناسب برای آن تعیین شود. 
علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما و ســـینمادار با تأیید این پیشنهادها 
برای بازگشـــت رونق نســـبی به این ســـینماها در عین حـــال می‌گوید: 
»بخش زیادی از این ســـینماها از رده خارج شـــده‌اند، نمی‌توان نسخه 
واحدی بـــرای همه آنها پیچید مثلًا در همین خیابان تخت جمشـــید 
سابق و طالقانی فعلی یک سینمای دیگر هم داریم به اسم سینما قیام 
که برای این سینما دیگر نمی‌شود کاری کرد ولی در همین منطقه برای 
عصر جدید می‌شـــود چاره‌ای اندیشـــید چرا که مردم هزاران خاطره از 

سینما دارند.«
او معتقد اســـت بـــا آوردن نوآوری به دل نوســـتالژی قطعاً شـــاهد 
اتفاق‌هـــای خوبی در ایـــن بخش خواهیم بود: »عـــاوه بر عصرجدید، 
ســـینما ایران در لاله‌زار و حتی ســـینما آفریقا این پتانســـیل را دارند که 
برای آنها کارهای فرهنگی تازه‌ای برنامه‌ریزی شود. باید به مجموعه‌ای 
از برنامه‌های فرهنگی فکر کرد. فیلم‌های خارجی یا کلاسیک نمایش 
بدهیـــم، آثـــار قدیمی ســـینمای ایران را همـــراه با تحلیـــل منتقدان و 
فیلمسازان داشته باشیم، کافه کتاب دایر کنیم، نشست‌های سینمایی 
و برنامه رونمایی از آثار داشته باشیم، فیلم‌های هنر و تجربه را نمایش 
دهیم و فرصتی فراهم کنیم تا مخاطب با فیلمساز ارتباط بدون واسطه 
داشته باشـــد و... در واقع با برنامه‌ریزی درست این فضاها را به پاتوقی 

برای جوانان تبدیل کنیم.«
سرتیپی با اشـــاره به رونق گرفتن سالن‌های قدیمی تئاتر در همین 
منطقه می‌گوید: »مگر در دوره‌ای ادعا نمی‌شد که تئاتر در این منطقه 
مرده اســـت اما امروز فعالیت چند ســـالن نمایش این منطقه را زنده 
کرده اســـت. سینما عصر جدید نزدیک دانشگاه تهران است. این همه 
ســـالن‌ نمایش در این منطقه فعالیت دارند و از آنها استقبال می‌شود، 
این اتفاق گویای آن اســـت که می‌تـــوان با برنامه‌های فرهنگی و اتکا به 
شاخصه هر سالن مثلًا نوستالژی‌ برای عصر جدید، حیات سینمایی را 
به این منطقه برگرداند. در همین ســـینما گروهی یک ســـانس را اجاره 
کرده بودند و  سینما خاطره داشتند. همراه با نمایش فیلم‌ها خاطرات 
آن دوران هم زنده می‌شد مثلًا با نان بولکی ساندویچ درست می‌کردند 
و...  کلی مردم اســـتقبال می‌کردند. باید نوآوری داشـــت. اگر بخواهیم 
با همین دید ســـنتی این ســـینماها را مدیریت کنیم مسلم است که در 

مقابل زرق و برق مجتمع‌های سینمایی، فروغی نخواهند داشت.«

ëë...سینما رفتن یعنی
بافت جغرافیایی شهر دگرگون شده، از عقبه تاریخی‌ فاصله گرفته 
و هویت تازه‌ای به آنها تحمیل شـــده است. تغییر بافت شهری یکی از 
مؤلفه‌هایی اســـت که علاوه بر عوامل ذکر شـــده، جواد طوسی از آن به 
عنـــوان عامل رکود این ســـینماها یاد می‌کند. به گفته او بخشـــی از این 
اتفاق برآمده از سیاســـتگذاری‌های ناکارآمد و نگاه انفعالی نســـبت به 
حفظ اماکنی اســـت که می‌توانســـت به عنوان شناسنامه و هویت شهر 
تهران، سیرانتقالی منطقی پیدا کند: »تأکید من روی لاله‌زار قدیم است 
که الان تبدیل به مغازه‌های پر از سیم و کابل شده و هیچ نشانی از لاله 
زار نوســـتالژیکی که خاطرات فـــردی و خانوادگی و فرهنگی، اجتماعی‌ 

چند نسل‌ در این محیط و فضا ضبط شده وجود ندارد. آیا باید به همین 
راحتی بپذیریم که سینما عصر جدید با آن سابقه فیلم‌های روشنفکرانه 
و اروپای شرقی که پاتوق مخاطبان خاص و قشر دانشجو بود چراغش به 
خاموشی گراییده و دچار سرنوشتی مشابه سینما رادیو سیتی، پارامونت، 

رویال و... شود«
او با اشـــاره به تعلق خاطر فیلمسازان به سالن‌های قدیمی سینما 
می‌گوید: »چرا کیمیایی در »سرب« آن فصل درخشان را جلوی سینما 
»خورشـــید« لاله‌زار اجرا می‌کند؟ چرا در »رئیس« در آن سکانس قابل 
توجه دو شـــخصیت اصلـــی و مرکزی )فرامـــرز قریبیـــان و امین تارخ( 
قرارشـــان در ســـینما متروکه »رکس« اســـت یا همین فیلم »متروپل« 
که قصه‌اش در این ســـینما روایت می‌شود. ســـینما رامسر خیابان ری، 
رکس لاله‌زار و متروپل و ســـینما کریستال چرا بعدها به نوستالژی این 
افراد تبدیل می‌شود؟ جدا از دغدغه‌های اجتماعی‌، کیمیایی همواره به 
خود سینما تعلق خاطر دارد. بخشی از آن به دوران کودکی و نوجوانی 
فیلمســـازانی چون او برمی‌گردد که با سینما رشد کردند و قد کشیدند. 
نگاهشان تغییر پیدا کرد و از شکل غریزی کوچه و محله پا فراتر گذاشت 
و به یک نقطه انتخاب‌شونده جدی تر تبدیل شد و بعدها در گردهمایی 
جوانی به گونه خاصی از ســـینما مثلًا ژانر وسترن تمایل پیدا کرد. فیلم 
نوآر نمی‌تواند خلق‌الســـاعه در فردیت یک جوان و نوجوان شکل پیدا 

کند و به زایش بعدی تبدیل شود.« 
او می‌افزاید: » اینها همه از جنس فیلم دیدن عاشقانه آن گردهمایی 
و رفاقت‌هایی می‌آید که در ضمیر ناخودآگاه‌شـــان ثبت و ضبط شده و 
ســـینمای او را پایه‌ریزی می‌کند. اگر همین روزمرگی‌ها درست انتخاب 
شـــود و در جامعه شهری به حس و تعلق خاطر برای فرد تبدیل شود، 
بعدها می‌تواند نوســـتالژی را به شـــکل درســـت معنا کند نه آن شکل 
عقیم و ســـترون و دوران سپری شده‌ای که برخی از جامعه روشنفکری 
می‌گویند دیگر جامعه ما نوســـتالژی را برنمی‌تابـــد. اتفاقاً تزریق موج 
مثبت و تحرک انگیزه و سیر انتقالی در نسل‌های دیگر می‌تواند از طریق 
آن خاطره‌ها و نوســـتالژی‌ها از یک پدر به فرزندانش صورت بگیرد. اگر 
نوستالژی را به انقطاعی بی رحمانه تبدیل کنیم نسل‌های بعدی فقط 
قائم به ذات و فردیت خودشـــان هســـتند. نمی‌توانند از بزرگترها خط 

مشی بگیرند و آن حس و حال را تجربه کنند.«
طوســـی در ادامه با اظهار نگرانی درباره نســـل جدید که زیر ســـقف 
خانه رو صفحه لپ تاپ و موبایل فیلم می‌بینند و هیچ خاطره بصری 
از تماشای فیلم در این سالن‌ها ندارند، می‌افزاید: »نسل امروز با موبایل 
یا هر وسیله‌ای که اقتضای زمانه است ارتباط برقرار می‌کنند ولی چقدر 
در این پیله تنهایی ســـاحت انسانی‌شان یا مناسبات عرفی که ریشه‌دار 
شود و بتواند خاطرات سال‌های بعد را پایه گذاری کند، اتفاق می‌افتد. 
در حالی که ارتباط با یک رســـانه مثل ســـینما آمیخته با مناسکی است 
کـــه ضرورت‌های اولیه دارد. در وهله اول یک انتخاب حســـی غریزی یا 
تعقلی توأم با آگاهی اســـت. این انتخاب تو را ســـوق می‌دهد به این که 
لباس بپوشی، تلفن بزنی و با یک دوست و رفیق و همدل قرار بگذاری. 
با هم فیلم را ببینید. فیلم را که دیدید تازه هوس کنید از پیاده‌رو همان 
مسیر عبور کنید و به کشف و شهود برسید. راجع به مفهوم فیلم، نگاهی 
که فیلمساز داشـــت و... گفت وگو کنید، از یکسونگری پا فراتر بگذارید، 
به دریافت‌های نو برســـید و... همه اینها در شرایطی است که سینما در 
رفتارشناسی اجتماعی برگزار شـــود. الان متأسفانه وضعیتی متفاوت 
به نسل جوان تحمیل شده است؛ نسلی که فردا قرار است فرهنگ‌ساز 
جامعه باشند و هویت فردی خودشان را به نگاه تأثیرگذار و روشن‌بینانه 

اجتماعی تبدیل کنند.«
این منتقد ســـینما البته بارها با تأکید بر مؤلفـــه مهم امنیت و رفاه 
اقتصادی و اجتماعی بر رونق ســـینماها می‌گوید: »اولویت قرار گرفتن 
ســـینما در چرخه بی‌رحمانه روزمرگی امروز انـــگار حکایت همان دل 
خوش ســـیری چند اســـت. حاصل اســـتمرار چنین وضعیتی، جامعه 
عبوس و دلمرده‌ای اســـت که نمی‌تواند رشد و شکوفایی سرزمینش را 

رقم بزند.«
*عنوان تیتر برگرفته از شعر فروغ فرخزاد است.

ملتـــی  تنهـــا  مـــا  شـــاید   
فیلم‌های  که تمام  باشـــیم 
پـــرده  روی  را  تارکوفســـکی 
مخاطبـــش  اســـت.  دیـــده‌ 
خـــاص بـــود و احتمـــالًا در 
هیچ جـــای دنیا برای دیدن 
آن صفـــی تشـــکیل نشـــده 
اســـت؛ سالی که برنامه جشنواره فیلم فجر به مرور 
ســـینمای این فیلمســـاز اختصاص داشـــت جلوی 
ســـینما عصر جدید اما صفی بلند از قشـــر دانشجو 
و علاقه‌مندان جدی ســـینما تشکیل شد. فیلم‌های 
تارکوفســـکی 2-3 ســـاعت و به زبان فصیح روسی 
بـــود و آن زمان زیرنویـــس رواج نداشـــت. زنده‌یاد 
همـــا روســـتا از علاقه‌مندان جدی این ســـینما بود؛ 
جوانی‌اش در شـــوروی گذشـــته و بـــه همین خاطر 
مسلط به زبان روسی بود. وسط سالن می‌نشست و 
به صورت پچ‌پچه، فیلم را دوبله می‌کرد. آدم‌های 
کناری، چشمشان به پرده بود و گوش‌شان تیز برای 
شـــنیدن صدای خانم روستا. روزی آقایی با کسوت 
روحانیت اعتراض کرد که» خانم ســـاکت بنشـــین، 
ببینیـــم چی می‌گـــه«. انگار که مثـــاً خیلی به زبان 
روســـی مســـلط بود. خانم روســـتا به‌ خاطر سوابق 
خودش و پدرش، در سکوت و تاریکی سالن را ترک 
کرد و دیگر بازنگشت. عصر جدید در رشد فرهنگی 
همنســـان من خیلی تأثیر داشـــت. ســـینما بولوار 
امـــا زمانی بـــرای من جذاب شـــد که آن خورشـــید 
زرین بـــر تارکش نشســـت و به نمایـــش فیلم‌های 
ویـــژه کودک و نوجوان اختصـــاص یافت؛ بچه‌های 
خوشحال، دسته‌دســـته به سینما می‌آمدند. روزگار 
خوش ســـینمای کودک بود. فیلم »مسافر« را روی 
پرده سینما بولوار دیدم. مطلبی پرشور برای مجله 
فیلم نوشـــتم بـــا تیتر »غـــزل زیبـــای آرزومندی«. 
عباس کیارستمی از سر فیلمبرداری »خانه دوست 
کجاســـت« به دفتر مجله زنگ زد و چنان سرشار از 
لطـــف و محبت از مطلب تعریف کرد که دســـتانم 
می‌لرزید؛ از این جهت ســـینما بولوار شاید حس‌ و 
حال بهتری برای من دارد. با بســـته شدن هر سالن 
ســـینمایی احساس می‌کنم بخشـــی از خاطراتمان 

مدفون می‌شود.

چراغ‌های  رابطه  تاریک اند
اهالی سینما و رسانه از آیین سینما رفتن 

و خاموشی چراغ‌ سینماهای قدیمی گفته‌اند

  تعطیلی سینماهای قدیمی 
پایتخـــت، حکـــم خداحافظـــی با 
تهرانـــی را دارد کـــه در آن بـــه دنیا 
آمدیـــم، کودکـــی و نوجوانی‌مان را 
پشت سر گذاشتیم و بزرگ شدیم. 
در شـــهر خاکســـتری دهه شصت، 
رفتـــن به ســـینما بلوار معمـــولاً با 
حضور در پارک لاله مصادف بود. 
ســـینمایی که در دهه شـــصت فیلم کودک اکران 
می‌کرد و هر بچه‌ای اگر می‌توانست بزرگترهایش را 
به رفتن به سینما یا پارک مجاب کند می‌توانست 
هـــر دو را به دســـت آورد؛ هم ســـینما کانون و هم 

پارک لاله. وقتی از تماشـــای »دزد عروسک ها« در 
ســـینما بلوار فارغ می‌شـــدی و به آن سوی خیابان 
می‌آمدی، پارک بزرگ لاله آغوشـــش را به سویت 

گشوده بود یا برعکس. 
این سوی خیابان »آخرین تک شاخ« و »گلنار« 
و »ماهی« و »دزد عروســـک ها« و »سفر جادویی« 
بود و آن طرف پارک لاله که روزهای جمعه خیابان 
فرعـــی جنب پـــارک، تبدیل بـــه کارواش عمومی 
می‌شـــد و کمی آن سوتر بســـاط والیبال تیغی برپا 

بود.
  گلریز در گوشـــه دنج یوســـف آباد شهرتش 
را بیشـــتر مدیون تئاترهای عامه پسندی بود که بر 

صحنه می‌آورد تا فیلم‌هـــای روی پرده‌اش. دوران 
اوج سینما گلریز دهه پنجاه بود. سال‌هایی که بیشتر 
فیلم‌های خارجی در این ســـینما اکران می‌شد. از 
ســـینما تئاتر گلریز تصویر محوی از ســـال‌های دور 
در ذهنم ثبت شـــده که برای دوران کودکی اســـت. 
سال‌های دبستان و تئاترهایی که بازیگرانش برایم 

شناخته شده نبودند.
 بـــا عصر جدیـــد اما زندگی کردیـــم. از همان 
دهه شـــصت که ســـینما عصر جدید با تماشـــای 
فیلم هنری مترادف شـــده بـــود. روزگار مرجعیت 
مجله فیلم و صف‌های طویل جشنواره فجر برای 
فیلم‌های برســـون و اوزو و تارکوفسکی و پاراجانف. 

ســـینما عصر جدید ســـینمای حیرت بـــود. خدایا 
چرا مجله فیلم از »اســـتاکر« و »آیینه« و »عاشـــق 
غریب« تعریف می‌کند؟ ســـینمای با کلاســـی که 
آقای کاوه خوش تیپ و مؤقر اداره‌اش می‌کرد. روی 
در شیشـــه‌ای سینما همیشـــه صفحاتی چسبانده 
شـــده بود که اطلاعاتی درباره فیلم‌های روی پرده 
می‌داد. همـــه فیلم‌هـــای کیارســـتمی را در عصر 
جدید دیدیم. تماشـــای »زیر درختـــان زیتون« در 
سالن شماره ۳ که بیشتر شبیه اتوبوس بود تا سینما 
ولی فیلم دیدن در آن خیلی می‌چســـبید و دیدن 
»آب، باد، خاک« امیر نادری در اسفند سال ۷۰ که 
تحملش تا انتها صبر ایوب می‌طلبید. سینما عصر 

جدیـــد وقتی تمام شـــد که فیلمی از ایـــرج قادری 
را اکران کرد. نشـــانه‌ای آشـــکار از تغییر و بعد هم 
پاتوق هنری بازان پایتخت به تسخیر تولیدات پویا 
فیلم درآمد. از سینما عصر جدید این سال‌ها فقط 

خاطره‌ای مانده بود و حسرتی.
  سه سینمای قدیمی پایتخت خیلی وقت بود 
تمام شده بودند. خبر رسمی تعطیلی شان، حکم 
پایان خداحافظی طولانی‌ای را دارد که بخشـــی از 
مرثیه تهران از دســـت رفتـــه را تکمیل می‌کند و ما 
سال‌هاست که سوگوار شـــهرمان هستیم و تشییع 
سه ســـینمای قدیمی بخشـــی از همین سوگواری 

تمام نشدنی است.

بهزاد عشقی
مدرس ومنتقد سینما

سینمای متروک 
و افسون زدایی از سینما

سعید مروتی
منتقد سینما

طولانی خداحافظی 

احمد طالبی‌نژاد
منتقد سینما

از دوبله هما روستا 
تا تماس تلفنی عباس کیارستمی

سینما حرفه ما شد

هارون یشایایی
تهیه‌کننده سینما

رادیوســـیتی، متروپل، نیاگارا، شـــهر قشـــنگ، کوچ، کریســـتال، ایران، اروپا، ادئون، همای، تاج، 
تیسفون، تمدن، ســـینما رویال )نادر(، سینه موند )قیام(، شـــهر قصه  و... این نام‌ها احتمالاً برای 
بخش زیادی از نســـل جوان غریب و ناآشناســـت، به گوش بخشی از نســـل قبل‌تر رسیده و برای 
نســـلی قدیمی‌تر اما پر از خاطره بصری است؛ نســـلی که در فضای آن فیلم دیده‌، رؤیا بافته‌، خاطره ساخته‌ و برخی‌ را عاشق 
سینما کرده و همین عشق کسب و کارشان شده است. اگر پای صحبت نسل قدیمی سینما بنشینیم و رد علاقه‌شان به سینما 
را بگیریم، بعید است از یکی از همین سالن‌های سینما سر درنیاوریم. کمتر اتفاق می‌افتد با اهالی سینما همصحبت شوید و 
صحبت به تماشای فیلمی تأثیرگذار بر زندگی‌شان برســـد و از سالنی که در آن فیلم را  دیده‌اند، یاد نکنند. تماشای هر فیلم در 
پس و پیش، کلی خاطره دارد. از انتخاب فیلم، قرار دوســـتانه، واکنش‌های دم گوشـــی داخل سالن و تحلیل‌هایی که با روشن 
شدن چراغ سالن، از روی همان صندلی‌های سینما آغاز می‌شود و تا رسیدن به خانه ادامه دارد. همه این مؤلفه‌ها از سینما رفتن 
آیینی می‌ســـازد که ساز خاطره را کوک می‌کند و این خاطرات مثل موسیقی پس‌زمینه جزئی از همان فیلم می‌شود و هر بار که 
عنوان فیلم به گوش می‌رســـد نقشی از این خاطرات هم در گوشه ذهن سوســـو می‌زند. نام فیلم‌ها به خاطرات و خاطرات به 
سالن سینما گره خورده است. شاید به همین خاطر است که وقتی خبر تغییر کاربری سینما بولوار و تعطیلی سینما عصر جدید 
می‌رسد اولین واکنش‌ها مرور خاطرات جمعی است؛ خاطرات مشترکی که حال‌مان را خوب می‌کند و خبر تخریب آنها غبار 
حســـرت و اندوه به جا می‌گذارد. این واکنش‌ها برای نسلی که عادت کرده فیلم‌ها را روی صفحه لپ تاپ و موبایل ببیند شاید 
عجیب به نظر برسد و  خاموشی چراغ سالن‌های سینماها و محو شدن تدریجی آنها اهمیتی نداشته باشد. همین موضوع از 
نگرانی‌ها برای جامعه‌ای اســـت که دارد دچار نسیان و کدورت در خاطره جمعی می‌شود. به همین بهانه در گفت‌وگو با جواد 
طوسی )منتقد سینما(، علی سرتیپی )تهیه‌کننده و سینمادار( و حبیب اسماعیلی )تهیه‌کننده و سینمادار( درباره نوستالژی‌ها و 

تأثیر فیلم دیدن در سالن سینما، چرایی رکود این سینماها و پیشنهادات برای رونق گرفتن آنها صحبت کرده‌ایم.

نرگس عاشوری
خبرنگار

سینما


